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    گروه سینما و تلویزیون       - »این یک داستان واقعی است. رویداد های به تصویر کشیده شده، در 2011 در مینه سوتا اتفاق افتاده اند. 
به درخواست بازماندگان، اسامی تغییر کرده اند. به احترام مردگان، بقیه دقیقاً همان طور که اتفاق افتاده اند گفته شده است.« مانند 
دو فصل قبل، هر قسمت فارگو در فصل سوم با همین جملات آغاز می شود، تنها تفاوت، زمان و مکان رخدادهاست. سریال فارگو یادآور 
فارگوی بزرگ برادران کوئن است که اولین بار در سال 2014 و در 10 قسمت پخش شد و توانست با استفاده از نام کوئن ها، بازیگر های 
مطرح سینما، خط داستانی متفاوت و فضا سازی های غافلگیرکننده جوایز مطرحی به دست بیاورد و خود را برای چند سال نمایش بیمه 
کند. فارگو اما یک آنتولوژی است. آنتولوژی به سریال هایی گفته می شود که در هر فصل بازیگران، داستان، کارگردان و عوامل متفاوتی 

دارند اما لحن و درون مایه یکسانی دارند. توجه به نکات زیر شاید تماشای فصل سوم فارگو را بیش ازپیش جذاب کند:

سرآغاز	 
فصل اول فارگو چنان درخشان و غیرمنتظره 
بود که توقعات را از مجموعه تا اندازه زیادی بالا 
برد. ابتدا مطرح شد که فارگو یک مینی سریال 
است و قرار نیست ادامه پیدا کند، اما اعلام شد 
عوامل در حال بررسی بازیگر ها برای ساخت 
فصــل دوم هســتند. فصــل دوم اما بــه خوبی 
فصل قبل نبــود، البتــه فارگو در ایــن فصل با 
استفاده از بازیگر های مطرح چون کریستین 
دانســت و پاتریک ویلســون و روایت یک قاتل 
درست وحســابی، باز هــم در میــان منتقدان 
دیده شد و نمرات بالایی را دریافت کرد. فصل 
سوم همچنان فارگو را در فهرست بهترین های 
ســریال های در حــال نمایــش از شــبکه های 
مختلف تلویزیونی نگاه داشــت. در فصل آخر 
اوان مک گروگرِ، کری کــوآن، گروان بوگدان 
و مری الیزابت وینستد حضور دارند. داستان 
این فصــل هــم ماننــد دو فصل قبــل ماجرای 
عجیب وغریب یک گروه جنایتکار و سردســته 
مرموز و حرفه ای آن است. رِی و امِیت استاسی 
)هر دو با بازی درخشــان اوان مک گروگر( دو 
برادر و شخصیت اصلی داستان هستند. یکی 
موفــق و ثروتمند شــده و دیگــری راه متفاوتی 
رفته و با مشــکلات مالی بســیاری در زندگی 
روبه رو اســت. امیت اما ناخواســته درگیر یک 
ماجرای وام عجیب می شود و برای ادامه حیات 
اقتصادی خود به شراکت با یک گروه جنایتکار 
تن می دهد. درعین حال رابطــه او با برادرش 
روز به روز بدتر می شود. تلاقی این دو ماجرا با 

یکدیگر اوج داستان پردازی فصل سوم است.

دنیای زشت و کمدی سیاه	 
فارگــو پُر اســت از اشــاره ها و اســتعاره هایی 
کــه جهــان را جایــی زشــت و غیرقابل قبول 
می داند، عدالتی وجود ندارد، سیستم های 
نظارتــی و مدیریتی یــا از خود توانــی ندارند 
یــا درگیــر جریانــات جنایتکارانه شــده اند و 
حقیقــت در تمــام طول داســتان چیــزی جز 
واقعیت قابل لمس معرفی می شود. دنیایی 
که فارگو برای ما ترســیم می کند، یک شــهر 
بســیار کوچک و دورافتاده از مرکز اســت که 
حتی پلیس حرفه ای هم ندارد و تعداد قتل ها 
در آن از انگشتان دو دست هم فراتر می رود. 
پلیس از حل معمــای قتل ها و حتــی ارتباط 
میــان آن ها عاجز اســت، قانون مطیــع افراد 
شرور می شــود و سرنوشــت جنایتکار اصلی 
مبهم باقی می ماند. در این مکان اگر جنایتی 
بدون عیب و نقص انجام شــود انگار که اصلًا 
جرمی رخ نداده است. آدم ها و شهر در دنیای 
فارگــو بــا تمــام فانتــزی و طنز هایــش جایی 

غیرقابل تحمل و به شدت سیاه است.

لذت مرموز بودن	 
اگر قبول کنیم هر روایتی که رمــز و رازی با خود 
داشته باشد شنیدنش لذت بخش تر است، فارگو 
نهایت این لذت است. سریال همانند دو فصل 
قبل و حتی بیشــتر از آن ها اشــباع از اتفاقات و 
شخصیت هایی اســت که گاه وبی گاه وارد خط 
اصلی داستان می شــوند و درحالی که به نظر 
نقشــی در جلو بردن ماجرا ندارند، تأثیر بســیار 
زیادی بر شــخصیت ها و رویداد ها می گذارند. 
مثــلًا مــردی موعظه گر به همــراه یــک گربه که 
تنها در یک ســکانس طولانی در سریال ظاهر 
می شود، حرف های متافیزیکی می زند، نقطه 

عطــف تصمیم گیــری یکی از شــخصیت های 
اصلی می شــود و ناگهان ناپدید می شود. این 
شخص از کجا آمده یا قرار است سرنوشتش چه 
شود مشخص نمی شود. یا در گذشته پدربزرگ 
گلوریا که نویسنده داستان های علمی تخیلی 
بوده، در جوانی در هالیوود فیلم نامه ای نوشته و 
توسط یک تهیه کننده مطرح کلاهش برداشته 
شده است. همه این ها می توانست در یکی دو 
ســکانس روایت شــود اما فارگو به سنت مرموز 
بودن خــود، چنــد قســمت را بــه او اختصاص 
می دهد، دنیایش را موشــکافی می کند و حتی 
داستانش را به شکل پویانمایی برای ما نمایش 

می دهد. بَدمن داستان هم با آن گذشته مبهم 
و احتمــالًا پیچیــده اش قدرت محر کــه تعلیق 
فارگو اســت در نهایت حتی نام خود را هم فاش 
نمی کند و تمام چیزی که مــا از او می دانیم یک 
لهجه بریتانیایی با یک اسم مخفف است. انگار 
در فارگو هیچ احترامی برای اسلحه چخوف قائل 
نشده اند و همین هم داستان را متمایز می کند. 
این که سازندگان فارگو یادشان نرفته داستان 
تمبر را به پایان برســانند یا برخی شخصیت ها 
را روی تخــت بیمارســتان رها نکنند نشــان از 
مســکوت مانــدن عامدانــه خیلــی از راز هــای 

برملانشده است.

جزئیات، جزئیات و جزئیات	 
در فصل ســوم فارگو با مجموعــه ای جزئیات 
در رفتــار شــخصیت ها روبــه رو هســتیم کــه 
نقشــی کلیدی در پیشــبرد داســتان دارند. 
برای مثال، گلوریا یا همان زن پلیس ماجرا در 
برخی مواقع احســاس می کند نامرئی است 
یا انگار اصلًا وجود نــدارد. در های اتوماتیک 
برای او باز نمی شــوند و شــیر های چشــمی 
آب به دســت او واکنشــی نشــان نمی دهند. 
ایــن نامرئــی بــودن در دنیــای گلوریــا هــم 
وجــود دارد. نظریــه اش در مــورد قتل هــا و 
کشــف هایش به چشــم نمی آید و ازدواجش 
به نظر از همان اول مســیر اشــتباهی را رفته 
اســت. وارگا شــخصیت منفــی داســتان هم 
جزئیــات شــخصیتی متعــددی دارد، ولع به 
غذا خوردن را می توان اســتعاره ای از عطش 
او بــرای قــدرت دانســت یــا وضعیــت خراب 
 دندان هایــش احتمالًا نشانه فســاد اوســت. 
این توجه به جزئیات در شخصیت های فرعی 
هــم دیده می شــود، مثــلًا مأمــور مالیــات به 
طور اغراق شــده ای منظم اســت. این نظم را 
می توان در نحوه توجه او به محیط، چیدمان 
میزش یــا ظاهر به شــدت آراســته او دریافت 
کرد. نیکی هم از این قاعده مســتثنا نیست. 
در تک تک تصمیم گیری های نیکی به عنوان 
یــک جنایتــکار خرده پــا، یــک قاتــل زیرک و 
حرفه ای دیده می شود. انگار همه چیز برای 
او از قبل تجربه شده، درست برخلاف عاشق 
دلباخته اش رِی که همیشــه یک غافلگیری 
خرابکارانه برای مخاطب دارد. دقت نیکی در 
جزئیات و چیدن صحنه های جرم، گذشته ای 
در خود دارد که برای مخاطبان ناگفته باقی 

می ماند.

برادرکُشی	 
امیت و رِی بــا هم برادر هســتند. برادر هایی 
بــا اختــلاف ســن بســیار کم و طبعاً سرشــار 
از اختــلاف. داســتان فارگو به نحــوی پیش 
می رود که با افزایش درگیری های دو برادر، 
کل اطرافیان صدمه می بینند. درگیری های 
این دو تا قســمت های پایانی چندان رودررو 
نیســت اما نــگاه انتقام جویانه رِی بــه امیت و 
رفتار تحقیرآمیز امیت به بــرادرش در خلال 
ماجرایی جنایــی، می تواند گره هــا را کورتر 
و داســتان را پیچیده تــر کنــد. خوشــبختانه 
رفتار این دو نســبت به هم، به قاعده داستان 
هابیل و قابیل نه رونــد خوبی پیدا می کند نه 
آینده روشــنی که اگر دشــمنی بین برادر ها 
نبود نه داســتان هابیــل و قابیــل در تاریخ به 
وجود می آمد نه فارگوی سوم چنین جذاب و 

هیجان انگیز می شد.
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نسخه بلوری فیلم »بادیگارد« اثر ابراهیم حاتمی کیا در دهه سوم تیرماه توزیع می شود. نسخه بلوری، بالاترین کیفیت نمایش خانگی است که امروزه برای بسیاری 
از فیلم های سینمایی دنیا استفاده می شود و حالا برای اولین بار، این نسخه از یک فیلم سینمایی ایرانی در کشور توزیع خواهد شد. از ویژگی های نسخه بلوری 

»بادیگارد« که با حجم 55 گیگابایت آماده عرضه می شود زیرنویس های چندزبانه برای تمامی آیتم ها و کلیپ های معرفی هر بخش است.

برای اولین بار در ایران
عرضه نسخه بلورِی »بادیگارد«
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...تلویزیون

»حالا خورشید« پس از 5 ماه به 
آنتن رسید

برنامه صبحگاهی »حالا خورشید« با طراحی و اجرای رضا 
رشیدپور، دیروز پس از 5 ماه روی آنتن رفت. این برنامه قرار 
بود شنبه هفته گذشته پخش سری دوم خود را آغاز کند که 

به دلیل مشکلات فنی، این اتفاق نیفتاد.
»حالا خورشید« از برنامه های موفق سیما در سال گذشته 
بود کــه از اوایل بهمــن ماه، به دلیل کســالت رشــیدپور، از 
آنتن حذف شــده بود. این برنامه در ســری دوم، با طراحی 
آیتم های جدید، شنبه تا پنجشنبه ساعت 7:30 صبح روی 

آنتن شبکه سه سیما خواهد بود.

عذرخواهی کامبیز دیرباز به خاطر 
اتفاقات نشست خبری سریالش

کامبیز دیرباز بازیگر ســریال »زیر پای مادر« که در برنامه 
»من و شــما« شــبکه شــما مهمان آرش ظلی پور بــود، در 
پاسخ به سوال او درباره حاشــیه های نشست خبری »زیر 
پای مادر« گفت: »چون من بهناز جعفری را سال هاســت 
که می شناســم و مطمئنم اگر اینجا بــود، همین کاری را 
می کرد که الان من انجام می دهم، به دلیل شرایطی که 
در آن لحظه بر او حاکم بود و دست خودش نبود، به جای 
بهناز از آن خبرنگار محترم عذرخواهی می کنم. مطمئن 
هســتم اگر بهنــاز هم اینجــا بــود، همیــن کار را می کرد. 
از تمــام خبرنگاران هــم عذرخواهــی می کنــم. واقعیت 
اینجاســت کــه شــروع کلام توهین آمیــز از طــرف بهنــاز 

جعفری بود. خودش هم از این وضعیت ناراحت است.«

...چهره ها و خبر ها

سینما و تلویزیون

 محمدرضا گلزار که به موازات فعالیت در سینما، موسیقی 
را هم ادامه می دهد، ترانه جدید خود را 
با نام »منو اصلًا ندید« منتشر کرد. 
او این روز ها در حال بازی در فیلم 
جدید منوچهر هادی به نام »آینه 
بغل« اســت و آخرین قسمت های 
سریال »عاشقانه« را هم در شبکه 

نمایش خانگی دارد.

بهنام تشــکر مدتی اســت کــه بــه عنــوان بازیگــر یکی از 
نقش هــای اصلی ســریال »گمشــدگان« جلــوی دوربین 
می رود. این ســریال که مــرداد ماه از 
شــبکه دو پخش می شود، او را بعد 
از ســال ها بــه آثــار غیرکمــدی 
بازگردانده اســت. تشکر در فصل 
دوم ســریال »لیسانســه ها« هــم 

حضور دارد.

 اندیشه فولادوند این روز ها مشغول نقش آفرینی در کمدی 
جدید آرش معیریان به نام »دم سرخ ها« است که اتفاقاً با گریم 

عجیبی هم در آن بازی می کند. او در 
»راه رفتن روی ســیم« تازه ترین اثر 

احمدرضــا معتمدی هــم حضور 
داشــته اســت که از اوایل پاییز به 

روی پرده سینما خواهد رفت.

 فریدون جیرانی قرار است »پاییز تنهایی« را برای پخش از 
شــبکه 5 کارگردانی کند. حالا که احتمالًا ساخت سریال 
جدیدش، وقت زیادی برای او باقی 
نمی گذارد تا اجرای یک برنامه 
سینمایی را برعهده بگیرد، نام او 
از گزینه های اجرای سری چهارم 
خــارج  »هفــت«  برنامــه 

می شود.

 پریوش نظریه که به تازگی با اعتراض به پایان بندی عجیب 
و غریب سریال »زیر پای مادر« خبرساز شده بود، در سریال 

»ســایه بان« اثــر بــرادران محمودی 
بــرادران  کــرد.  خواهــد  بــازی 
محمودی، پیش از ایــن »چند متر 
مکعب عشق« را در سینما ساخته 

تحســین  مــورد  کــه  بودنــد 
بسیاری قرار گرفت.

قصه کشتن هابیلقصه کشتن هابیل
5 نکته برای بهتر دیدن فصل سوم


